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  چكيده     

، ادبيات، دين و آيين هاي يرطابرخاسته از اساست و فرهنگ ايراني  متاثر ازنگارگري ايراني     
بنابراين ماهيت نمادين خود را در متون ادبي و حماسي، همچون شاهنامه ي . باستاني است

در كتاب آرايي اين متون نگارگر با بهره گيري از نمادهاي تصويري، . فردوسي حفظ مي نمايد
از جمله در نمايش . كه با مفاهيم ادبي پيوند دارند، به كامل ترين شيوه بياني دست مي يابد

ر و شر كه از مضامين غالب در متون حماسي است، نگارگر با استفاده از اشكال و تقابل خي
عناصر كنايي، به بياني غني و قابل تعمق مي پردازد، به سان داستان فريدون و ضحاك كه در 

  .پس ماهيت رمزآميز نمادهاي تصويري، به ژرفاي معاني وراي صورت ظاهري اش مي رسد
سانه ي برخي نگاره هاي داستان ضحاك و فريدون هدف از نگارش بررسي و مقايسه نمادشنا   

باشد كه در طي آن نيز به بيان دوره و مكاتب هنري كه نگاره در آن شكل اين پژوهش مي 
 اين نمادها از آنچه در اين بررسي حاصل مي شود آن است كه برخي. يافته، پرداخته شده است

ا همتاي با همان منظور ادبي، در نگاره ها به كار رفته اند و بعضي ديگر، نوع به كارگيري آنها ب
از جمله  ...و  كوه آب، ،، درختمادهايي مانند؛ مار، پرندهن. ادبي شان متفاوت مي باشد

چه  اگر. مفهومي مشترك دارند اغلبنمادهايي هستند كه در نگاره ها بسيار ديده مي شوند و 
تحليلي و  _ توصيفيروش تحقيق  .رخي از آنها در سير تاريخي خود دچار تحول شده اندب

  . گردآوري اطلاعات، كتابخانه اي و مشاهده اي بوده است
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  كليات پژوهش

نسخ خطي ايران همواره مجموعه اي از زيباترين نمونه هاي هنر نگارگري را در بر مي گرفته     
همجواري ادبيات در كنار نقاشي بيانگر ارتباط ويژه اي است كه ميان هنر و فرهنگ يك . اند

بنابراين هنر نگارگري ايران در پيوند با نسخ خطي و در اندازه هاي متفاوت . جامعه وجود دارد
نكته اي كه در مورد آثار ادبي و هنري مورد توجه . ك و بزرگ، در كنار آن قرار مي گيردكوچ

بايد قرار داد، اينكه هنرمندان ايراني واجد شعور و آگاهي بوده و نسبت به پيشينه ي اسطوره 
اگر چه . اي و فرهنگي خود آگاه بوده اند و در آثار خود به خلق و بيان اين پيشينه پرداخته اند

اساطير در شناخت . در هر زمان بنا بر اقتضاي جامعه و زمان خويش آنها را پديد آورده اند
فرهنگ، مجموعه اي از اسطوره ها و . فرهنگ يك سرزمين  نقش عمده اي ايجاد مي كنند

تاريخ، ادبيات و نگرشهاي عموم جامعه است كه با اتحاد اين عناصر منبعي غني از آثار هنري 
انساني آرماني و برتر است نظير رستم در شاهنامه  ،قهرمان يك اثر حماسي. پديد مي آيد

اين رويدادها نشان . حوادث غيرطبيعي و خلاف عادت فراوان است ،در آثار حماسي .فردوسي
و  هاي اخلاقي و نظام اجتماعي است دهنده ي آرمان ها و آرزوهاي بزرگ يك ملت در زمينه

 .ائل اصلي انساني مانند آفرينش، زندگي و مرگ بيان مي كندعقايد كلي آن ملت را درباره مس
بخش قابل توجهي از نسخه هاي مصور شاهنامه، در دوران حماسي و پهلواني آميزه اي از 

به صورت نبرد پهلوانان و قهرمانان ايزدي و شاهان با ديوان و موجودات » خير و شر«مظاهر 
زاع آدميان با ديوان و اژدهايان و نيروهاي ن. اهريمني است كه به دفعات تكرار شده است

فريدون پادشاه . اهريمني همگام با متون ادبي و بر پايه مضامين آن به تصوير در آمده است
بر ضحاك كه همواره در اساطير و روايات ايراني تجسمي از قواي شر مي باشد  ،پهلواني ايران
در . فريدون و ضحاك مصور شده است در بسياري از نسخه هاي شاهنامه، نبرد. غلبه مي كند

پاره اي از نگاره ها، ضحاك به صورت اژدهايي سهمناك با فريدون روبرو مي شود و در بعضي از 
. بند و زنجير با رويش دو مار بر شانه هايش به تصوير درآمده است نسخ به شكل انساني در

منظومه بر آنان است، نگرشي شيوه هاي بياني تصويرگران شاهنامه تحت تاثير نوع جهان بيني 
نكته . كه با تفكر و انديشه محيطي كه منظومه براي آن پديد آمده بود، مطابقت داشته است

قابل توجه، وجود داستانهايي از اساطير در شاهنامه است كه معاني و تفاسير پنهاني را با خود 
و غناي قابل توجهي  تفسير اساطير بر اساس ديدگاههاي مفسرين متنوع بوده. حمل مي كنند

بر اين مبنا ادبيات و هنر ايران در هر زمان و دوره . از مفاهيم باطني و پوشيده را آشكار مي كند
بخصوص نگارگري ايراني، ارائه كننده ي تصاويري . به صورت رمزي و نمادين بيان شده است

خت بهتر و درك به همين علت براي شنا. كاملا نمادين و سرشار از رمزها و نشانه ها است
نمادها . بيشتر عالم دروني نمادها و كشف آنها از بطن نگاره ها مي بايست آن ها را شكافت

 گر مى كنند كه در دوره شكل هايى هميشه زنده هستند كه پويايى خود را وقتى بيشتر جلوه
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شناخت و درك مفهوم اين نمادها كه به صورت  .اى ميزان استفاده از آنها افزايش يافته باشد
فرم و تصوير ارائه شده اند مي بايست بر اساس سير و سياحت در منابع اسطوره اي، ادبي و 

زيرا . ديني فرهنگ اين سرزمين باشد تا بتوان دركي درست از مفاهيم اين نمادها و رموز داشت
دوره ي باستان و پس از اسلام به صورت تجلي نمادها علاوه بر ادبيات و عرفان، در ايران از 

 . نمادين و انتزاعي ديده مي شود

اساتيدي چون . در مورد نمادهاي فرهنگ ايراني تحقيقات فراواني صورت گرفته است    
در زمينه ي فرهنگ باستاني و زرتشتي ايران داراي آثار درخور اهميتي از نظر » مهرداد بهار«

تجوي اشارات نمادين و رمز و رازهاي فرهنگ كهن ايران، در جس. شناسايي نمادها مي باشند
آنچه در اين پژوهش اهميت دارد، نگاه . عرصه ي هنر ايراني، نياز به پژوهشي شايسته دارد

اجمالي به نمادهاي فرهنگ ايراني مورد نظر در اين نگاره هاست كه از پنجمين داستان 
ادها به طور اخص در نگارگري سه دوره شاهنامه، شناسايي شده و به همين دليل اين نم
   .ايلخانان مغول، تيموري و صفوي قابل رديابي است

بر اين اساس در نظر داريم نمادهاي موجود در مجالسي از شاهنامه هاي مورد نظر و      
منتخب را بررسي نماييم و از دل نقش هاي نشسته بر كاغذ سپيد، تمايلات و محدوديت هاي 

وران و تشابهات و تفاوت هاي آن با همتاي شاعرش در عهد سامانيان را كشف، نگارگران اين د
و توضيحي  منظور در فصل اول مقدمهبه منظور دست يابي به اين . تفسير  و ارائه نماييم

خلاصه وار و كوتاه از چيستي مسئله پژوهش، پرسش ها، فرضيات و چگونگي پرداختن به آنها 
  . را ارائه خواهيم كرد

مباني نظري، تعاريف، عقايد و آراء نويسندگان مورد نظر كه در اين مورد به  در فصل دوم،    
همچنين نگاهي اجمالي به چيستي . تفاسير و بحثهاي گوناگون پرداخته اند، اشاره خواهد شد

  .حماسه، اسطوره و نيز  شرايط و اوضاع اجتماعي ايران در عصر فردوسي طوسي مي اندازيم
در قسمت اول آن، روايت داستان و وجه اساطيري آن بررسي شده و به تحليل در فصل سوم، 

شخصيتهاي كليدي داستان حماسي ضحاك و فريدون، ويژگيها و بن مايه هاي اسطوره اي آن 
  .بر پايه متون باستاني و شرح و تفصيل آن در ادبيات  و شاهنامه فردوسي مي پردازيم

ان كه در متن و ادبيات و نيز در تصوير موجودند مورد مطالعه نمادهاي داست در قسمت دوم، 
  . در تصوير مشترك مي باشند كه بسياري از آنها ته استكاوش قرار گرف

در فصل چهارم، در قسمت اول به بررسي شرايط و اوضاع هنر نگارگري در سه دوره مغول،     
از توضيحات فصول  با بهره گيري تيموري و صفويه پرداخته شده و سپس در قسمت دوم آن

پيشين و شرايط و روزگاري كه نگاره ها در آن پديد آمدند به بررسي ده مجلس از مجالس 
در اين تفسير شرح نگاره ها و خصوصيات نمادين آنها را . داستان ضحاك و فريدون مي پردازيم

  .نري مبناي كار قرار خواهيم دادهبر اساس شرايط زماني و مكاني خالقان اثر 
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ايان پژوهش حاضر به جمع بندي نهايي و نتيجه گيري فصلهاي پيش خواهيم پرداخت و در پ 
آن هستيم تا با پيش رو قرار دادن فصول گذشته درستي يا نادرستي فرضيات ابتدايي خود را  بر

  . به اجرا در آوريم
  
  

  مسئله پژوهش     

شمار مي رود كه توجه نگارگر  تقابل و رويارويي خير و شر درونمايه ي اصلي در شاهنامه به    
در ميان . را نيز به خود جلب كرده تا با كمك آن بيان تصويري خود از شاهنامه را غنا بخشد

به عنوان زندگي پنجمين پادشاه ايران و نبرد او با » داستان ضحاك«داستانهاي شاهنامه 
و نگاره ها به وضوح  نبرد ميان خير و شر در اين روايت .فريدون مفصل و جذاب بيان شده است

قابل مشاهده است و نخستين داستاني است كه در آن مردم در مبارزه با شر حضوري فعال 
به واسطه بار نمادين اين اسطوره ها نگاره هاي به تصوير كشيده شده نيز حامل مفاهيم . دارند

ل شده عميق و نمادهاي تصويري خاص اند كه معاني آن نسل به نسل و سينه به سينه منتق
با اين حال هر هنرمند با الهام از اين معاني و تحت تاثير انديشه جمعي مردم و نيز شرايط . اند

سياسي و اجتماعي به كمك خلاقيت انديشه و تاثير پذيري اش از داستان به تصوير كردن آن 
ود در اين آثار است كه در شناسايي، ريشه يابي و تفسير نمادهاي موج. مبادرت كرده است

نگاره ها در سه دوره مغول، تيموري و صفويه تجلي يافته و شباهتها و تفاوتهايشان مورد  گستره
بررسي و تحليل نگاره ها در داستان ضحاك در اين دوران در ابتدا به . بررسي قرار مي گيرد

منظور نمود نيروي خير و شر با توجه به محتواي داستان است و نهايتا مقايسه جهت حصول به 
جه و بررسي نمادهايي كه در اين آثار به چگونگي القاي هر چه بهتر معنا و مفاهيم داستاني نتي

با اقدام در كنكاش اين نمادها، چيزها و عناصر گنگ و ناشناخته . اثر به مخاطب كمك كرده اند
به . بر ما هويدا مي شوند و درك ما را به آن سوي ماوراء طبيعي و فراسويي هدايت مي كنند

 .ن جهت نمادها به كشف حقايق و ابراز معنويات  نايل مي شوندهمي
  
  

  پرسشهاي پژوهش      

  ه عناصر نماديني استفاده شده است؟در تصوير سازي داستان ضحاك از چ �
  يا در مواردي تضاد و تقابل دارند؟ارتباط ميان متن و تصاوير همواره هماهنگ بوده  �
  با متن ادبي مرتبط بوده است؟ همگيعناصر نماديني كه نقاش ترسيم كرده  �
از چه روشهايي  نگارگر براي ترسيم شخصيت ضحاك در مقاطع مختلف داستان �

  استفاده كرده است؟ 
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  اهداف پژوهش و ضرورت آن     

در تدوين اين پژوهش در ابتدا به فرازهاي كهن فرهنگ ايراني پرداخته شده و سپس در     
اين نمادها تعداد بسيار . دوره ي اسلامي به نمادهاي موجود در اين داستان پرداخته خواهد شد

 هاانبوه اساطير و نمادهايى است كه در فرهنگ شفاهى و مكتوب ملت ميان اندك و قليلى از 
اين نمادها با حضور در ادبيات و هنر ملت ها عمقى در اثر ايجاد مى . است مي برده به سرسالها 

 شوندمى وارد اين نماد ها وقتى در ادبيات  .نمي توان آن را ناديده انگاشتكنند كه 
  .دندستاوردهاى انسان را دستاويز مناسب براى زيستن مى كن

گاره هاي مصور شده در شاهنامه هاي به منظور شناسايي و تفسير نمادهاي موجود در ن    
مورد نظر و درك بيشتر اثر هنري سعي شده تا پيش زمينه اسطوره اي آن مورد تحليل قرار 

همچنين در پژوهش مذكور با در نظر گرفتن شرايط روحي، فكري و اجتماعي هنرمند و . گيرد
به جهت دريافت . بردخالق اثر، به شناخت و درك خاستگاه و مفهوم اين نمادها مي توان پي 

  :ويژگيها و خصوصيات نمادين نگاره ها، چند مسئله را مورد نظر قرار مي دهيم
  .اسلامي -ارزيابي و تحليل نگاره ها به عنوان نمونه هنر ايراني �
  .بررسي تطبيقي ميان چند نگاره براي درك شباهت ها و تفاوتهاي ميان نگاره ها �
ان و نگاره هاي ترسيم شده كه وابستگي و يا شناخت و بررسي عناصر نمادين در داست �

  .عدم وابستگي به متن ادبي داستان دارند
مطالعه ي ميزان وابستگي متن تصويري به بافت فرهنگي به عنوان بستر شكل گيري  �

  .نگاره ها
  
  

  فرضيات پژوهش     

مي باشند، از آن جا كه نگاره هاي مورد بحث، برگرفته از منظومه اي حماسي و اسطوره اي     
متن منظومه به خودي خود حاوي نمادهايي است و فردوسي شاعر در سرايش اين منظومه با 
توجه به شرايط روزگار و اوضاع زمانه اقدام به تدوين اين اثر عظيم كه سرشار از نمادهاست 
نموده، و از آن جا كه نمادهاي تصوير شده معمولا متاثر از شرايط اجتماع، زمانه و شرايط 

. ندگي فردي نگارگر ترسيم مي شده اند توجه و بازنگري به چند نكته الزامي به نظر مي رسدز
  :از جمله
به نظر مي رسد نگارگر در ترسيم نگاره ها و بكارگيري عناصر نمادين چندان به متن  �

  .داستان پايبند نبوده و از عناصر ديگري در جهت القاي آن استفاده كرده است
ماعي حاكم در هر دوره اي بر انتخاب عناصر نمادين در نگاره ها شرايط سياسي و اجت �

  .موثر بوده است
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  پيشينه ي پژوهش     

درباره داستان ضحاك و فريدون تاكنون كتابها و مقالاتي نوشته شده است و هر كدام     
» دميانفريدونيان، ضحاكيان و مر«از جمله مقاله . ديدگاه خاصي را در اين باره اظهار كرده اند

اثر سياره مهين فر به تجزيه و تحليل مطالب » حماسه ضحاك و فريدون«و » جواد جوادي«اثر 
داستان از حيث ادبي و اجتماعي پرداخته اند و ريشه يابي عناص به لحاظ ادبي مورد توجه قرار 

اين عناصر با درنظر گرفتن وجه حماسي و اسطوره اي به صورت رمز بيان شده . گرفته است
گاه ادبي، سياسي و اجتماعي داستان مورد اثر علي حصوري از نوع ديد» ضحاك«در مقاله . تاس

در هيچ يك از اين مقالات به تحليل عناصر تصويري نگاره ها و ارزيابي . بررسي واقع شده است
  .دو نيروي خير و شر پرداخته نشده است

   
  

  پژوهش بهره گيرندنهاد يا موسساتي كه مي توانند از يافته هاي اين      

دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي مرتبط با رشته ي هنري و كليه نهادها و موسساتي كه در     
  .زمينه نگارگري ايران فعالند امكان بهره گيري از پژوهش مذكور را دارند

  

  اطلاعات مربوط به روش شناسي پژوهش     

  

  تعريف جامعه آماري و ويژگيهاي آن     

آماري در پژوهش مزبور شامل كليه نگاره هاي قابل دسترس و جمع آوري شده  جامعه    
 مربوط به داستان ضحاك در نفيس ترين نسخ شاهنامه ها ي مربوط به سه دوره مغول،

به بند كشيده شدن ضحاك در كوه دماوند، نبرد ضحاك با : تيموري، صفويه است كه شامل
تخت نشستن ضحاك، كابوس ضحاك، كشتن گاو فريدون، اسارت ضحاك به دست فريدون، بر 

برمايه به دست ضحاك، برانداختن ضحاك به دست فريدون، ساختن درفش كياني به دست 
  .مي شود... كاوه و 

  

  روش نمونه گيري و حجم تقريب نمونه     

تنها به روش تاريخي و توصيفي و تحليلي . انتخاب نمونه ها از روش خاصي تبعيت نمي كند    
اين مطالعه در زمينه هاي مختلف هنري، سياسي و اجتماعي انجام شده . ام خواهد شدانج

علاوه بر  گردآوري و ثبت اطلاعات بر اساس شيوه كتابخانه اي و استفاده از منابع موجود. است
به صورت بررسي و تحقيق ... كتب فارسي و لاتين؛  دسترسي به منابع تصوير، عكس، اينترنت و 

نمونه از نگاره هاي داستان ضحاك از شاهنامه هاي نفيس دوره ي  10تعداد . يردانجام مي پذ
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مغول تا صفويه به صورت انتخابي از ميان تعداد زيادي از نگاره هاي اين داستان گزينش شده 
 .اند
  

  ) اعتبار -پاياني( ابزار سنجش، مقياس هاي سنجش     

انه اي و تصاوير برگرفته از اينترنت صورت مي از آن جا كه پژوهش مورد نظر به طريق كتابخ    
  .پذيرد، استفاده از تصوير خواني به عنوان ابزار سنجش مطرح مي گردد

  

  روش تجزيه و تحليل داده ها     

در اين نگاره گاو و . از نمادهاي ديگر در تصوير كه به طور واضح ديده مي شود، گاو است  
بنابراين در . بركتي حضور دارند براي تامين درو و پر... گوسفند و چارپايان ديگر مانند قوچ، بز، 

زمره نمادهاي حاصلخيزي و باروري قرار داشته و موجب رستاخيز طبيعت و ايجاد انواع جانوران 
                        .و گياهان مي شوند
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 نماد •

رسد و با  نماد از تصويري محسوس و شناخته شده به امري متعالي، ناشناخته و مبهم مي    
ترين جايگاه  اسطوره اساسي. ماند شود، اما همچنان زنده مي اينكه مفهومش بارها گشوده مي

مطالعه نماد با . شود نماد توضيح داده نمي ظهور نماد است، ماهيت اسطوره چنان است كه جز با
خودشناسي انسان مربوط است و يكي از ابزارهاي معرف و روشي بنيادي در آشكار شدن 

توان تمامي علايم نمادين را  هر چند نمي. مفاهيمي است كه به صورت ديگر قابل بيان نيست
ه موضوع مورد بررسي يكي از به چند دائره المعارف يا فرهنگ منحصر كرد، اما با توجه به آنك

نمادهاي اساطيري است، در آغاز مبحث بهتر است كه پيش از هر چيز، تعريفي مشخص از 
  . كلمه نماد بدست آوريم تا در وضوح هر چه بيشتر موضوع ياريمان كند

  

   (symbol)واژه شناسي نماد      

نماد يا نمُاد به معني فاعل : خوانيم در توصيف كلمه نماد مي 41در لغت نامه دهخدا جلد     
و در ادامه اين كلمه به عنوان نماينده و ظاهر كننده و از . آمده است كه ظاهر كننده باشد

. خانواده نمادن به معني نمودن نشان دادن، ظاهر كردن و نمايان گردانيدن تعريف شده است
نيز در ) the encyclopedia Americana, 1829,166(ايره المعارف آمريكايي در د

سمبول آن چيزي است كه با معنا دادن يا نمود : ، معادل لغوي نماد آمده است1تعريف سمبول
: فرهنگ آريانپور اين كلمه را اينگونه تفسير مي كند. يابد چيزي ديگر با آن پيوند مي
شاوندي يا همبستگي و غيره، پند، مثل، به گفته اخلاقي، كنايه نشان،كيش، عقيده، نشانه خوي
: اين گونه معنا شده است» سمبول«در فرهنگ فارسي معين . نمايش به وسيله علايم رمزي

هر نشانه . ، علامت و مظهر شيئ يا موجودي كه معرف موجودي مجرد و اسم معني است؛ نشانه
فرهنگ نفيس كلمه سمبل را چنين ) ذيل نماد ،2و 5، جلد 1380معين، (قراردادي اختصاري 
مجموعه ) در الهيات(نشانه، نشان، علامت، نماينده، نمونه، رمز، شبه، صورت : معني كرده است

هاي قديم، نشانه و محل ضرب آن  اي كه در روي سكه و علامت و اشاره. ... اصول عمده مذهب
  )، 2، ج1310نفيسي، . (است
  

  تعريف نماد      

به هر چيزي نسبت داده شده كه بيانگر يا نمود چيزي ديگر يا ) سمبول(عنوان نماد     
نماد به بيان ديگر همان رمز است و رمز به معني كلمه، تصوير يا شيئ . مفهومي غير خود باشد

و مفهومي كه به طور قراردادي به كار مي رود تا مفهومي غير از مفهوم ظاهري خود را بيان 
در تناظر ميان ظواهر خارجي و سجايا و ملكات باطني، الزاما وجهي عرفاني ندارد و با رمز . كند
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مفاهيم و ) 65، 1376ستاري، . (اين همه موجب سير ذهن از عالمي به عالم ديگر مي شود
عناصر نمادين به دليل سري و رمزي بودن كمتر دچار نابودي مي گردند و در فرهنگهاي 

افسانه ها، آثار ادبي و هنري و اسطوره هاي منقول و . ه مي دهندمختلف به حيات خود ادام
تداوم يافته به صورت افسانه و حماسه و غيره از مهمترين عوامل حفظ و انتقال اين نمادها و 

دكتر لافورگ و آلندي در مقاله اي اذعان مي دارند كه نماد شيئي كما بيش . رمزها هستند
ده و بدين علت بر معنايي دلالت دارد؛ نماد، نمايش يا شعيني است كه جايگزين چيز ديگر 

اي هم هست كه انديشه تصور يا حالتي عاطفي را به حكم تشابه يا هر گونه نسبت و  تجلي
  .اي چه واضح و بديهي و چه قراردادي بيان مي كند رابطه
شكل در پس  هر گاه معنايي به هر: نيز در تعريف كلاسيك از نماد مي گويد 2ارنست كاسيرر    

، 1375احمدي، . (شود حجاب شكل يا مورد محسوس پنهاني شود، اشكالي از نماد ايجاد مي
توان دريافت كه نماد، مفهومي فراتر از دنياي جانوري و مختص جهاني انساني است و  مي) 268

محرك زيرا پاسخ انسان به . اند احتمالاً از همين رو نيز انسان را يك حيوان سمبول ساز خوانده
در . واسطه، بلكه غالباً با دخالت عقل و تخيل است خارجي نه يك پاسخ مستقيم، عضوي و بي

واقع بين شبكه گيرنده و شبكه دريافت كننده كه خاص تمام انواع حيواني است سيستم سومي 
  ».توان آن را منظومه سمبليك خواند هم وجود دارد كه مشخص انسان است و مي

. كنند خاص نماد هستند كه درمورد نشانه صدق نمي  ف پذيري دو ويژگيگستردگي و انعطا    
اما در كنار اين دو، اصل شباهت نيز در مورد نماد و نشانه قابل طرح است با اين تفاوت كه در 

اگر چه بسياري از نشانها تعريفاتي قرار دادي هستند كه بر آنها توافق . يابد نماد حضور بارزتر مي
ها بر اساس شباهت نيز امري دور از انتظار نيست و به همين علت است كه  نشانهشده اما ابداع 

گيرند يا در علائم عبور و مرور  به عنوان نمونه تيرها براي اشاره به جهت مورد استفاده قرار مي
در مقابل نمادها غالباً بر . شود از نوارهاي رنگي كه مرتبط با خطر و سلامت هستند استفاده مي

گيرند، مثلاً شير نمايانگر دليري است زيرا از قويترين جانداران جنگل  ها شكل مي باهتاساس ش
اند و از همين رو نيز گاهي  نمادهايي از اين قبيل اغلب داراي نيروي استعاره و تشبيه. است

علاوه بر اصل شباهت در نماد مسئله ديگر نماد كه قابليت انعطاف . حالتي رمز گونه مي يابند
يابد آنكه انتقال از يك ويژگي شباهتي به ويژگي شباهتي ديگر و ايجاد  و تحول مي يافته

به عنوان مثال رنگ قرمز به دليل آنكه عشق . مفاهيم متنوع و جديد از يك موضوع خاص است
احتمالاً (به دلايل ديگري . شد، رنگ صدقات و خير به مسيحيت بود روحي آتشين فرض مي

است در تمام احوال از  آنچه كه مسلم«. دين كمونيزم نيز شدرنگ نما) سرخي رنگ خون
دروني و  يافت آنچنان ديدگاهي ابتدايي ارتباط ميان نماد و مفهومي كه توسط آن نمود مي

شد نماد آن را تحت نفوذ درآورد و در تداوم همين  نزديك بود كه براي احاطه بدان مفهوم مي

                                                 
 Ernst cassirer. 1874متولد . فيلسوف آلماني. ٢
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راضات سياسي و اجتماعي شاهد سوزاندن تمثالها و بينش است كه حتي امروزه نيز ما در اعت
 Americana,1829,166) (» .ها هستيم هايي نمادين از شخصيت پيكره

در اين مورد كاسيرر معتقد است . تاكنون دريافتيم كه عالم انساني، جهاني سمبليك است    
ا شايد چندان نابجا ام. باشند كه عناصر سازنده اين عالم سمبليك زبان، اسطوره، هنر و دين مي

زيرا با وجود آن كه . نباشد اگر علم را نيز كه حامل سمبولهاي بسيار است به آنان بيافزايم
هاي آشكار و پنهان به نحوي در يكايك اين  ممكن است گفته شود كه علم به دليل همبستگي

از هم يادآوري عناصر مستتر است و از اين رو ديگر نيازي به ذكر آن بطور جداگانه نيست اما ب
مناسبت نخواهد بود زيرا خود زبان و اسطوره و هنر و دين نيز هر يك به طريقي در  آن بي

اند ولي با اين وجود ذكر جداگانه نام يكايك آنها خود دليلي بر اهميت   ديگري تداخل يافته
  . باشد نقش اساسي آنان مي

تمامي : گويد فيلسوف آمريكايي در مورد عناصر سازنده جهان سمبليك مي 3سوزان لانگر
كنند و هنر، گفتار و  اي نمادين جلوه مي هايي هستند كه به گونه هاي آگاهي تجربه تجربه
  ) 265، 1375احمدي، . (اي عيني و واقعي هستند ها در گستره ها تبديل نمادين تجربه آئين
تواند نزد انسان اهميت سمبليك پيدا كند و  دهد كه هر چيزي مي تاريخ نمادگرايي نشان مي    

به مفهومي برتر از مفهوم ظاهري خويش دلالت داشته باشد، مانند بسياري از عناصر طبيعي 
يا آنچه ...) ها، خورشيد، ماه، باد، آب و آتش و  سنگها، گياهان، حيوانات، كوهها، رودها، دره(

و بسياري از اشكال و اشياء ... ) ها و  ها، قايقها، اتومبيل خانه(دست ساخته انسان است مانند 
و در حقيقت تمام جريان يك ...) مانند اعداد و اشكال هندسي، سه گوش، مربع، دايره و (مجرد 

حتي روياهاي انسان نيز ذاتي نمادين دارند، چرا كه نمود و نماد واقعيتي در . نماد بالقوه است
به همين خاطر به صورت . گرايش طبيعي به خلق و آفرينش نمادها داردانسان، . بيداري هستند

زند و با اين كار به آنها اهميت رواني بخشيده و آنها  ناخودآگاه دست به تغيير اشكال و اشيا مي
. توان ديد اين گونه نمادپردازي را در مذهب و هنر مي. دهد را مهمتر از آنچه هستند جلوه مي

هاي مذهبي خود از نمادها بهره  هد و همچنين براي بسياري از بياند تاريخ ما نشان مي
. ي تنگاتنگي ميان هنر و مذهب از گذشته برقرار بوده است  به همين علت رابطه. بردند مي

هايي خاص، با حركاتي خاص و همچنين با موسيقي خاص  بسياري از مناسك مذهبي در مكان
اگر . اند  مامي اينها بياني رمز گونه و نمادين داشتهو در زمان خاص خود همراه بوده است و ت

داده و يا در برخي موارد درجاي  چه، امروزه بسياري از اين نمادها جايگاه اصلي خود را از دست
) 364، 1377يونگ، . (اند روند و يا حتي به فراموشي سپرده شده نادرست خود به كار مي

باور ديني هستند يعني تركيبي از زبان، هنر و اساطير نيز در حقيقت نوعي بيان هنري يك 
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با دين از نوع امروزين آن متفاوت است و طبيعتا  4اما دين اساطيري. دين و هر سه مي باشند
نحوه نگاه به نمادهاي اساطيري نيز نسبت به نوع نگاه به نمادهاي ديني امروزين دگرگون 

نگريست و خود در ميان  ي هستي ميها انسان اساطيري فقط از درون به پديده«. گشته است
بنابراين طبيعي است كه در چنين رويكردي درك تفاوت ميان شناخته . زيست ها مي اين پديده

اين انسان پيش از آنكه بر حسب مفاهيم منطقي بينديشد . و شناسنده برايش ميسر نبود
اگر چه داراي فرمهاي  كرد اما نمادهاي او هاي خويش را در قالب تصاوير نمادين بيان مي تجربه

زيرا  .توان به معناي امروزين آن را خردمندانه توصيف كرد معقول هم باشند، در عين حال نمي
عقلي كه در دوران استيلاي اساطير حاكميت داشت عقلي شهودي و مرتبط با نيروهاي ايزدي 

  ) 65- 68، 1377ضيمران، (» .بوده و با عقل فلسفي امروزين تفاوت بسيار داشت
بدين ترتيب نمادهاي اساطيري اگر هم خيال بودند، خيالي ناخودآگاه بودند و انسان بدوي     

براي او يك نماد نه فقط نمايشي از مفهوم وراي آن، بلكه عين . به ماهيت نمادين آنها آگاه نبود
هاي خود  در صورتي كه معتقدان به اديان امروزي به كيفيت نمادين آيين. آن مفهوم بود

اثر  در اديان اساطيري جابجا شدن فقط يك جزء كوچك در آيين نيايشي كل آن را بي. اند فواق
شود كه اجابت هر دعا به نيت فرد وابسته است نه به نحوه دعا و  كرد اما امروزه گفته مي مي

اعتنايي روحيه  تفاوت ديگر ميان اديان اساطيري و امروزين بي. چگونگي تلفظ كلمات آن
اي از نيروهاي اخلاقي  در صورتيكه اديان توحيدي خود جلوه. ت به اخلاق استاساطيري نسب

ير و شر يا خدا و شيطان شوند و آن مسئله خ هستند كه همگي در يك نقطه متمركز مي
طرفي و  اما در دنياي اساطيري، عالم قدسي نسبت به خوبي و بدي از روي بي .باشد مي
خواهانه قواي فوق طبيعي كه در همه جا حضور دارند دهد و تجليات خير اعتنايي نظر مي بي

كاسيرر، . (شوند هاي بدخواهانه و ويران كننده آن در يك سطح واقع مي درست مثل جلوه
1380  ،145 -141(    
از اين رو در جهان اساطيري نمادهاي مخرب و زيان بار نيز همچون نمادهاي مفيد و     

تواند  حتي گاه يك شخصيت مي. شود رباني تقديم ميسازنده، نيايش شده و به پيشگاهشان ق
توانايي تخريب و سازندگي يعني نيروهاي خير و شر هر دو را در خود داشته باشد نظير آتنا، كه 

در اديان توحيدي دو جنبه خير و . الهه دانايي و عقل و در عين حال الهه جنگ است و بالعكس
اين  حالت تنها نمادهاي خير نظير صليب در آيين اند و در  شر از يكديگر كاملاً تفكيك شده

در حالي كه نمادهاي شر مورد انزجار بوده و . شوند مسيحيت هستند كه مورد احترام واقع مي
گردند همانند؛ رمي جمرات در حج مسلمين كه زدن سنگ به نمادهاي شيطاني  مردود مي

ها براي يك قوم نقشي نمادين ايفا در هنر نيز نمادهاي فراواني وجود دارند كه برخي تن. است
اما مفاهيم نمادهاي . پوشانند كنند و برخي از آنها عرصه وسيعتري از عالم انساني را مي مي

                                                 
ماوراء الطبيعي و جهان عيني ذهن انسان بدوي توانايي درك و دريافتهاي انتزاعي را نداشت و براي او مرز ميان دنياي .  ٤

 .مخدوش بود
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آميزند به طوري كه گاه به  هنري در بسياري از مواقع با نمادهاي اساطيري و ديني در هم مي
نه تنها هر يك ويژگي  گها كهبه عنوان نمونه رن. توان ميانشان تفاوت قائل شد دشواري مي

. گيرند خاص و نمادين در هنر دارند بلكه برخي از آنها در اديان نيز مفهومي نمادين به خود مي
نظير رنگ آبي كه در آيين مسيحيت، نمادي از مريم باكره و خصوصيات معنوي اوست و يا 

ه رنگ، خط، از طرفي با وجود آنك. رنگ سبز در آيين اسلام كه نمادي از خاندان نبوي است
سوزان لانگر معتقد است «شكل، اندازه و عناصر فراوان ديگري در هنر نقش نمادين دارند اما 
روند، به طور كامل از خود اثر  كه تمامي آنها به عنوان نمادهايي كه در يك اثر هنري به كار مي

ند است در صورتيكه از نظر او نماد در هنر به استعاره و مجاز همان. هنري در مقام نماد متفاوتند
به عبارتي نمادهاي درون اثر به معنايي غير از خود . نماد هنري به شهود وابسته است نه به خرد

بنابراين تنها به . اشاره دارند در صورتيكه نماد هنري به چيزي جز خود يعني حس اشاره دارد
) 266، 1375احمدي، . (اين معنا بيانگر است يعني نه بيانگر معنا، بلكه بيانگر احساس است

البته بايد توجه داشت كه حسي كه در برخورد با يك نماد هنري ايجاد مي شود فرايندي 
پوياست كه پيوسته بين دو قطب مخالف شادي و رنج و اميد، ترس، شعف و ياس در نوسان 

ي زيبايي شناختي است كه آزادي ناشي از آن عواطف و احساسات  اين حس نوعي تجربه. است
. شود رساند و در همين وضع صورت آنها دگرگون مي ه بالاترين درجه تندي و تيزي خود ميرا ب

تواند آن را درك كند كه تا حدي  اين امر بدان معناست كه بيننده اثر هنري در صورتي مي
كاسيرر، . (اي را كه باعث ساختن آن شده درون خود بازسازي و تكرار نموده باشد فرايند خلاقه

: كنيم براي درك بهتر از نماد هنري به دو جمله از دو نويسنده توجه مي) 199 -185، 1380
و يوري لاتمن » .هنر دلالت حسي دارد بدون اينكه در پي معنا باشد«سوزان لانگر معتقد است 

در . دارد روح يك آينه، عرضه نمي بي) اتوماتيسم(هنر جهان را صرفاً با خودگرداني «: نويسد مي
به هر حال نگاه امروزين . كند ها، هنر دنيا را آكنده از معاني مي هاي جهان به نشانه تبديل نگاره

و نحوه درك ما به نمادهاي هنري دوران اساطيري، با باور انسانهاي آن دوران تفاوتي چشمگير 
از  نگريم و آنها نگريم و آنان به دنياي واحد، ما از بيرون مي دارد چرا كه ما به جهاني انتزاعي مي

مفاهيم و عناصر نمادين به دليل . افزاييم و آنها به باورشان هايمان مي درون، و ما به دانسته
هاي مختلف به  گردند و همچنان در فرهنگ همان سري بودن كمتر دچار نابودي و خلل مي

هاي نقل شده و تداوم يافته به صورت  آثار ادبي و هنري و اسطوره. دهند حيات خود ادامه مي
تجلي اين . و حماسه و غيره از مهمترين عوامل حفظ و انتقال اين نمادها و رمزها هستند  انهافس

نمادها فقط در ادب و عرفان نيستند، بلكه در آثار هنري نيز كه در ايران از دوران باستان تا 
اند، تجلي و حضوري شايان توجه  ي اسلامي بيشتر به صورت انتزاعي و نمادين تصوير شده دوره
اند بايد  لذا براي شناخت و دريافت مفهوم اين نمادها كه به صورت فرم و تصوير ارائه شده. دارند

اي ادبي و ديني فرهنگ اين سرزمين نمود تا بتوان  بازگشت و توجهي ويژه به منابع اسطوره
  . دريافت درست و قاطعي از مفاهيم اين نمادها و رمزها داشت
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 رمز •

زيرا، رمز بسياري از . ي رمز تامل بيشتري شود  در اين قسمت، بهتر است تا حدودي بر روي واژه
با بررسي رمز . را در دل خود جاي داده است... واژگان ديگر مانند نشانه، تمثيل و مجاز  و 

رمز،  چرا كه. ها و تفاوتهاي آنها نيز پرداخت توان به معناي هر كدام از اين واژگان و شباهت مي
گستره ي بزرگتري از معاني را در خود جاي داده است و با شناخت آن درك نشانه و تمثيل و 

همانطور كه گفته شد در مواردي بسيار، حتي جايگزين . تر خواهد شد مجازهاي شعري آسان
 symbolرا معادل ) رمز و نماد(اند و به ويژه اين دو واژه  نماد را براي رمز در نظر گرفته

  . اگر چه در برخي مواقع ميان اين دو تفاوتهايي موجود است. اند تهدانس
  

  تعريف رمز     

كلمه رمز در اكثر فرهنگها به عنوان كلمه مترادف و هم معني در كنار سمبل استفاده شده      
منتهي «دكتر تقي پور نامداريان با توجه به معاني ذيل رمز در فرهنگهاي مختلفي چون . است
رمز و «درباره اصطلاح رمز، سمبل، در كتاب » فرهنگ معين«و » لغت نامه دهخدا«، »الارب

  : نويسد چنين مي» ...داستانهاي رمزي در ادبيات فارسي
اين كلمه در اصل مصدر مجرد از باب . رود اي است كه در زبان فارسي به كار مي رمز كلمه«
معني آن به لب يا به چشم يا به ابرو يا به دهن و به . است» ضَربَ، يضرْبُ«و » نَصرَ، ينْصرُ«

يعي اين كلمه همچنانكه در زبان عربي، در زبان فارسي نيز كاربرد وس. دست اشاره كردن است
، »دقيقه«، »ايماء«، »سر«، »راز«، »اشاره«از جمله؛ . گوناگون به كار رفته است  دارد و در معاني

، چيزي نهفته »اشارت كردن پنهان«، »اشارت كردن«، »علامت«، »نشانه«، »معما«، »نكته«
ادي و ها و علايم قرارد ميان دو يا چند كس كه ديگري بر آن آگاه نباشد و بيان مقصود يا نشانه

. تري است توان فهميد كه رمز دربردارنده مفاهيم عميق از تعاريف عنوان شده مي. معهود است
ها بهترين كلمه هم معني و مترادف  همانطور كه گفته شد، به لحاظ تصوير و بيان علائم و نشانه

زيرا همانطور كه در فرهنگ لغت نفيسي به آن اشاره شد . است» نماد«كلمه » سمبل«براي 
داراي » نماد«و » رمز«به هر حال دو كلمه . نماد به معني نمود، نما و نماينده به كار رفته است

  . مشتركات بسياري هستند
رود تا مفهومي  رمز يعني همان كلمه تصوير، شي يا مفهومي كه به طور قراردادي به كار مي    

ر خارجي و سجايا و ملكات رمز در تناظر ميان ظواه. غير از مفهوم ظاهري خود را بيان كند
. شود باطني، الزاماً وجهي عرفاني ندارد و با اين همه موجب سير ذهن از عالمي به عالم ديگر مي

رمز به چگونگي تجليّ «. يعني همان كنشي را داراست كه خاص رمزهاي عرفاني و ديني است
بنياد مستحكم و زيرين توان آن را  ملتها و افراد در حيات فرهنگي و سياسي بستگي دارد و مي

براي حفظ، انتقال و گسترش مباني، روحي و فكري افراد و جوامع دانست كه بنا بر شرايط 
ي  بر اين مبنا شايد بتوان رمز و رمزگرايي را زاده. گيرد هاي خاصي به خود مي گوناگون، شيوه


